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معرفی کتاب خبر

جهان

 سندرم خیلج فارس 
ابطال یک فرضیه ۳۰ساله

یــک مطالعه »بــه طور قطــع و یقین« ثابت   
کرده است »ســندرم جنگ خلیج فارس« ناشی 
از اســتفاده از اورانیــوم در مهمــات نیروهــای 
غربی علیه ارتش عــراق نبوده، بلکه احتمالا بر 
اثر قرارگرفتن در معرض گاز ســارین ایجاد شده 
اســت. ۲۵۰ هزار کهنه‌‌ســرباز از بریتانیا، آمریکا 
و از دیگر کشــورهای غربی، ســه دهــه بعد از 
پایــان جنگ اول خلیج‌ فارس ]برای آزادســازی 
کویــت[، همچنان از یک بیمــاری طولانی‌مدت 

رنج می‌برند.
 به گــزارش ایندیپندنت، علائــم حاد و مزمن 
آنــان شــامل خســتگی، ســردرد، درد مفاصل، 
ســوءهاضمه، بی‌خوابــی‌، ســرگیجه، اختلالات 
تنفســی و مشکلات حافظه اســت و دانشمندان 
معتقدند کــه در اختلالات عصبی ریشــه دارند. 
محققان دانشگاه پورتســموث، مبتلایان را برای 
بررسی میزان آثار اورانیوم باقی‌مانده در بدن آنها 
آزمایش کردند و گفتند این مطالعه به طور قطع 
و یقین ثابت می‌کند کــه هیچ‌یک از این افراد در 
معرض مقادیر قابل توجهی از اورانیوم نبوده‌اند.
پروفسور رندل پاریش گفت: »دهه‌ها، پزشکان 
و دانشمندان، به دنبال علت سندرم جنگ خلیج 
بوده‌انــد«. او افزود: »بدن ایــن افراد هیچ‌گاه در 
معرض آن اندازه اورانیوم نبوده است که باعث 
بیماری شود. این برای بسیاری ازجمله این افراد 
که برای ۳۰ ســال فکر می‌کردند مشکلات‌شــان 
احتمالا ناشــی از قرارگرفتن در معرض اورانیوم 

است، باعث تعجب خواهد بود«.
 این آزمایش با اســتفاده از یک روش بســیار 
حســاس رد‌گیری اورانیوم همراه با مدل‌ســازی 
متابولیــک، کاهش پیش‌بینی‌شــده در اورانیوم 
تخلیه‌شــده از سوخت‌وساز طبیعی را با گذشت 
زمان و احتمــال قرارگرفتن این افراد در معرض 

تشعشع‌های اورانیوم، اندازه‌گیری کرده است.
 بر اســاس مطالعه انجام‌شده با دکتر رابرت 
هیلی، از دانشگاه پزشــکی سات‌وسترن تگزاس 
در دالاس که در مجله نیچر ســاینتیفیک ریپورتز 
منتشر شده، هیچ اثری از اورانیوم ضعیف‌شده در 
نمونه‌های ادرار یافت نشده است. این روش که 
۱۰ برابر نسبت به روش‌های قبلی دقیق‌تر است، 
هیچ تفاوت معناداری را بین افراد آزمایش‌شده 

و گروه کنترل کشف نکرده است.
 مقامات ارتش بریتانیا می‌گویند که تحقیقات 
انجام‌شــده نشــان می‌دهد از میان بیش از ۵۳ 
هــزار ســرباز بریتانیایی که به عنوان بخشــی از 
کارزار تحت رهبری ایالات ‌متحده برای آزادسازی 
کویت از اشغال عراق شرکت کردند، بیش از ۳۳ 
هزار نفر با این ســندرم زندگــی می‌کنند. حدود 
هزارو ۳۰۰ نفر نیز به دلیل شرایطی که با شرکت 
در آن جنگ گرفتارش شــده‌اند، مستمری جنگ 

می‌گیرند.
 اندی پایک، رئیس سیاست‌گذاری و تحقیقات 
لژیون ســلطنتی بریتانیا گفت: »مــا از تحقیقات 
بیشــتری که به بهبود درک ما از علت مشکلات 
کهنه‌سربازان جنگ اول خلیج‌ فارس کمک کند، 
استقبال می‌کنیم اما تاکنون تحقیقات معناداری 
که درمان مؤثری را بــرای پایان‌دادن به رنج این 
افراد پیشنهاد کند، منتشر نشده است. به احتمال 
زیاد، عدم شــناخت ما از علت این مشکلات تأثیر 
جدی داشــته و بسیاری از کهنه‌ســربازان را ۳۰ 
ســال پس از پایان جنگ با شــرایط ناتوان‌کننده 

درگیر کرده است«.
ســخنگوی وزارت دفــاع بریتانیــا گفت: »ما 
مدیون همه کســانی هســتیم که در جنگ‌های 
خلیــج ‌فارس به کشــور مــا خدمــت کردند و 
از تحقیقــات دربــاره تأثیــرات ایــن درگیری بر 
کهنه‌سربازان حمایت کرده‌ایم. اگرچه برنامه‌ای 
بــرای انجــام مطالعات بیشــتر نداریــم، اما هر 
تحقیقــی را که درباره ســندرم جنــگ خلیج در 
سراسر جهان منتشر می‌شود‌، بررسی می‌کنیم«.

روایت یک سال طاقت‌فرسا
تابســتان 2013 »بو«، پســر بزرگ جو بایدن، با   

تشــخیص پزشــکان متوجه شــد به نوعی تومور 
مغزی بدخیم مبتلاست. بایدن که آن زمان معاون 
باراک اوبامــا، رئیس‌جمهور ایــالات متحده بود، 
این موضوع را با کمتر کســی در میان گذاشــت و 
تــاش کرد تا غم و ناراحتی خود را بروز ندهد. اما 
سرانجام راز بزرگ زندگی خانواده بایدن برملا شد 
و »بو«، کهنه‌ســرباز جنگ عراق و دادستان سابق 
ایالــت »دلاور«، در 30 می ‌‌‌2015 و در 46ســالگی 

جان باخت.
کتاب »به من قول بده پدر، یک سال امیدواری، 
سختی و هدف والا« که ترجمه فارسی آن از سوی 
نگاه نوین با ترجمه حســین یاغچی منتشــر شده، 
روایتــی از زندگی جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، 
در یک سال پس از درگذشت پسرش است. آنچه 
درباره این کتاب به قلم جو بایدن قابل توجه است 
این است که او خواننده را با عذاب و دشواری‌های 
روزهای بیماری پسرش و سپس ماتم برای فقدان 
او بــا وجود مســئولیت‌های ســنگین یک معاون 

رئیس‌جمهور همراه می‌کند.
سال 2016 مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین سال 
در زندگــی و حرفه جو بایدن بــود؛ او هم باید با 
فقدان پســر خود کنــار می‌آمد و هــم در آخرین 
سال ریاست‌جمهوری باراک اوباما، با چالش‌های 
بســیاری در نقاط مختلف جهان دست‌وپنجه نرم 
می‌کرد. بایدن در آن ســال ده‌ها هــزار کیلومتر را 
میان نیویورک، واشنگتن، عراق، اوکراین و آمریکای 
مرکزی می‌پیمــود و در تمام این ســفرها »بو« از 
پدرش می‌خواســت که برای گذران دوره بیماری 
به او کمــک کند: »پدر به من قول بده« و پاســخ 
جو بایدن همیشــه و در بحرانی‌ترین شــرایط هم 
مثبت بود. در این ســال طاقت‌فرســا جو بایدن از 
یک‌سو مســئولیت‌های خانوادگی را انجام می‌داد 
و از ســوی دیگر به تعهداتش در قبال کشــورش 
پایبند بود. در نهایت هم فرسودگی ناشی از انجام 
هر دو مســئولیت و غم ازدســت‌دادن پسر باعث 
شد تا در انتخابات ریاســت‌جمهوری 2016 نامزد 
نشود و هیلاری کلینتون به جای بایدن وارد میدان 

رقابت شود.
زندگــی بایــدن در دوران بیماری »بــو« پر از 
لحظات ســوررئال بــود؛ یک دقیقــه او کنار بالین 
پسرش در بیمارستان نشسته بود و دقیقه‌ای دیگر 
در اتاقــی در همان نزدیکی با نخســت‌وزیر عراق 

مذاکره می‌کرد.
بایــدن در این کتاب بارهــا و بارها ادعا می‌کند 
کــه اگر در ســال 2016 بــرای ریاســت‌جمهوری 
کاندیدا می‌شد، موفق می‌شــد ترامپ را شکست 
دهد. اما ابتدا تصمیم او به دلیل ســرطان پسرش 
به تأخیر افتاد و ســپس با مرگ »بــو« از نامزدی 
ریاســت‌جمهوری منصرف شــد.  انتخابات  برای 
اگرچه بو بایدن بارها از پدرش خواسته بود نامزد 
شود، اما فرسودگی و خســتگی جو بایدن مانع از 
نامزدی‌اش در انتخابات 2016 شــد و چهار ســال 
بعد در انتخابات 2020 نامزد شــد و توانســت در 
انتخاباتی جنجالی دونالد ترامپ را شکست دهد 
و به ریاست‌جمهوری ایالات ‌متحده انتخاب شود.

اگــر »بو« نمی‌مــرد و بــاز هم اگــر بایدن در 
انتخابات مقدماتی حزب دموکرات می‌توانست بر 
هیلاری کلینتون غلبه کند، حداقل دستمزد 15 دلار 
در ساعت، شــهریه رایگان در کالج‌های عمومی، 
حقوق برابر مردان و زنان و نوسازی زیرساخت‌های 
کشــور، ازجمله مهم‌ترین اولویت‌های بایدن بود 
 کــه اکنون با چهار ســال تأخیر در حــال پیگیری

 این برنامه‌هاست.
بایدن قبل از آنکه رئیس‌جمهور شــود نزدیک 
به چهــار دهــه در کمیته روابط خارجی ســنای 
آمریکا حضور داشــت و هشت ســال هم معاون 
باراک اوباما، رئیس‌جمهور ســابق ایالات متحده 
بود. بایدن درباره پیشنهاد اوباما به او برای سمت 
معاوت ریاست‌جمهوری می‌نویسد: »باراک اوباما 
برای اولین‌بــار در 2008 بعــد از اینکه رأی کافی 
را برای نامزدی نهایی حزب دموکرات به دســت 
آورد، با من تماس گرفت تا پیشنهاد دهد به‌عنوان 
معاون رئیس‌جمهور همراه انتخاباتی‌اش باشــم. 
من در قطار به ســمت خانه‌ام در ویلمینگتون در 
حرکت بودم که تلفنم زنگ زد. اجازه می‌خواست 
تــا من را برای تحقیق معرفی کند و من گفتم، نه. 
بــه او گفتم به هر طریقی کــه بتوانم به تو کمک 
خواهم کرد، اما نمی‌خواهم معاون رئیس‌جمهور 
باشــم. این حــرف را کاملا جدی گفتــم. اینکه از 
من چنین درخواستی شــده بود باعث افتخار من 
بود، ولی 35 ســال بود که ســناتور بــودم، کاری 
که عاشــقش بــودم، آن‌هم در نهــادی که آن را 
تکریم می‌کــردم. به‌عنوان یــک قانون‌گذار قوی، 
احترام کسب کرده بودم و ســابقه زیادی داشتم. 
آقای خــودم بــودم و از کارم لــذت می‌بردم. در 
ضمــن معتقد بــودم می‌توانم در ســمت رئیس 
کمیته روابط خارجه مفیدتر واقع شــوم تا معاون 

رئیس‌جمهور«.
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با وجود ســابقه طولانی جو بایدن، رئیس‌جمهوری 
جدید ایالات متحده، به‌عنوان یک حامی بین‌الملل‌گرایی 
لیبــرال، متحــدان واشــنگتن از این سیاســت در چهار 
ســال گذشــته آســیب‌های فراوانی متحمل شــده‌اند. 
درحال‌حاضــر دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهوری ســابق 
ایالات متحده، بعد از بایدن دومین فردی است که شانس 
سوگند ریاســت‌جمهوری در بیستم ژانویه 2025 را دارد 
و همین موضوع می‌تواند باعث نگرانی باشــد. متحدان 
ایالات متحده با تجربه چهار ســال گذشته و محبوبیت 
بالای ترامپ، این نگرانــی را دارند که در صورت اعتماد 
و اتکای مجدد بــه ایالات متحده، چهار ســال دیگر باز 
هم تجربه سال‌های 2017 تا 2020 تکرار شود. به نوشته 
فارین‌افرز، بنابراین سؤال اساســی شرکای واشنگتن این 
است که »چرا ما باید دوباره روی اعتماد به ایالات متحده 
سرمایه‌گذاری کنیم، درصورتی‌که ممکن است چهار سال 
دیگــر مجددا ترامپ به قدرت برســد؟«. به‌ همین ‌دلیل 
بسیاری از متحدان ایالات متحده، هنگام برگزاری دومین 
دادگاه اســتیضاح دونالــد ترامپ امیدوار بودند ســنای 
آمریکا او را برای همیشه از تصدی مقام فدرال منع کند. 
با اینکه پوپولیسم راست‌گرا و ملی‌گرایانه تنها به ترامپ 
محدود نمی‌شود و این دیدگاه هواداران بسیاری در جهان 
دارد، امــا عدم امکان کاندیداتوری ترامپ برای انتخابات 
2024 این اعتمادبه‌نفس را در اختیار متحدان واشــنگتن 
قرار می‌داد تا با خیالی آسوده‌تر به احیای روابط با دولت 
بایدن بپردازند و نسبت به بازگشت ترامپ نگرانی نداشته 
باشــند. می‌توانیم فرض کنیم که ترامپ یا هر شــخص 
دیگری که تحت تأثیر موج ترامپیســم قــرار دارد، چهار 
سال بعد دوباره در واشنگتن به قدرت بازگردد. در چنین 
سناریویی، متحدان ایالات متحده ازجمله ژاپن و استرالیا 
در اقیانوس آرام و بریتانیا، فرانســه و آلمان در اروپا چه 
رویکردی باید در پیش بگیرند؟ از دیدگاه این شرکا، فارغ 
از اینکه چه شــخصی در کاخ سفید حضور داشته باشد، 
نمی‌توان جایگزینی برای ایالات متحده متصور شد. از این 
منظر، هر نقص و کاســتی که در این کشور وجود داشته 
باشد، واشــنگتن همچنان به‌عنوان شــریک ضروری در 
مقابله با چالش‌های منطقــه‌ای و جهانی باقی خواهد 
ماند. بدون تردید در دیدگاه پیروی از آنچه »خودمختاری 
استراتژیک اروپا« نامیده می‌شــود هم می‌توان تصدیق 
کرد که خودمختاربودن مســتلزم کنارگذاشتن همکاری 
دوجانبه با ایالات متحده نیست. اگر اروپایی‌ها تشخیص 
دهند که منافع اســتراتژیک آنها در مشــارکت با ایالات 
متحده بیشــتر تأمین می‌شود، پس هدف آنها باید تأمین 
مشارکتی با واشنگتن باشد که تا حد امکان قابل اعتماد 

و ماندگار بماند.

لزوم  تغییر  2 نگاه
این نتیجه‌گیــری باید منجر بــه دو تغییر تفکر نزد 
اروپایی‌ها شود؛ اول اینکه آنها باید به‌دنبال همکاری با 
دولت بایدن باشــند تا اطمینان حاصل شود که تعامل 
ایالات متحده با شــرکا و متحدان می‌تواند منافع مردم 
آمریکا را هم تأمین کند و همچنین اطمینان حاصل شود 
کــه ادامه اتحاد با ایالات متحده می‌تواند رأی‌دهندگان 
اروپایــی را هم به ادامــه این رونــد و فاصله‌گرفتن از 
پوپولیسم راســت‌گرا امیدوار کند. نکته دوم هم اینکه 
نباید به ایالات متحده به‌عنوان تنها سنگ‌بنای حمایت 
از دموکراسی و آزادی نگریسته شود. واشنگتن باید یکی 
از مشــارکت‌کنندگان در این مسیر باشــد و همکاری با 
آمریکا باید در همکاری نهادها و فرایندها قابل مشاهده 
باشــد. ترامپیسم مانند دیگر اشــکال پوپولیسم، بر پایه 
اصول نیست، بلکه بر فرصت‌طلبی استوار شده است. 
اگر قرار باشــد ایالات متحده یــک رئیس‌جمهور دیگر 
همفکر ترامپ داشته باشــد، یکی از راه‌های پیش‌روی 
متحدان و شــرکای ایالات متحده برای ایجاد مشارکت 
پایدار با واشــنگتن، کمک بــه افزایش محبوبیت چنین 
مشــارکتی نزد رأی‌دهندگان آمریکایی اســت. »جیک 
سالیوان«، مشــاور امنیت ملی بایدن، بارها درباره تأثیر 
سیاســت خارجی برای طبقه متوســط سخنرانی کرده 
و وعــده داده اســت که از میــزان رفــاه خانواده‌ها در 

ایالت‌های کمتربرخــوردار به‌عنوان متر و معیاری برای 
سیاســت خارجی دولت بایدن اســتفاده کند. شــرکا و 
متحــدان ایالات متحده باید بــرای کمک به تحقق این 
وعــده با دولت جدید آمریکا همــکاری کنند. البته این 
به معنای کنارگذاشــتن منافع خود در توافق‌نامه‌های 
تجاری یا رویارویی با چالش‌های اقلیمی نیســت، بلکه 
در اولویت قراردادن مناطقی اســت که طبقه متوسط 
بیشــتری در آن زندگی می‌کنند و نظر آنها در انتخابات 

اثرگذارتر است.
افزایش هزینه بازگشت به یک‌جانبه‌گرایی

برای روشــن‌کردن موضوع باید این نکته را در نظر 
داشــت که این به معنای تأیید رویکــرد آمریکایی‌ها یا 
اروپایی‌ها نسبت به پوپولیست‌ها نیست، بلکه موضوع 
مهم یافتن راهی برای خلع‌ســاح‌کردن آنهاست. در 
درازمدت، کارگران در دیترویت آمریکا و دوســلدورف 
آلمان، هر دو علاقه‌مند به جهانی هســتند که بتواند از 
حیثیت، امنیت و رفاه آنها محافظت کند. در کوتاه‌مدت 
هم رهبران هر دو ســوی اقیانــوس اطلس می‌توانند 
توجه بیشــتری به تأثیرگذاری سیاست‌ها و اقداماتشان 
بر نان روزانه کارگران نشــان دهند. ایــن بهترین اقدام 
برای خلع‌سلاح‌کردن پوپولیست‌هاست. از طرف دیگر 
چالشی اقتصادی و سیاسی که چین در سال‌های اخیر 
ایجاد کرده، نگرانی فزاینده چپ‌گرایان و راســت‌گرایان 

را در ایالات متحده برانگیخته است. بااین‌حال، اتحادیه 
اروپا منافع خاص خود را در رویکرد استراتژیک با چین 
دارد و پکــن را به‌عنــوان »رقیب سیســتماتیک« خود 
معرفی کرده است؛ بنابراین اتحادیه اروپا و کشورهای 
عضو آن باید با دولت بایدن همکاری کنند تا اطمینان 
حاصل شود که موفقیت استراتژی ایالات متحده برای 
مدیریت رقابت با چین تا حد زیادی به همکاری گسترده 
با اتحادیه اروپا بســتگی دارد. در واقع هدف اروپایی‌ها 
بایــد اطمینان از این امر باشــد که اگر یک ترامپیســت 
دوباره در واشنگتن به قدرت برسد، وارث شرایطی شود 
که آسیب‌رســاندن به روابط ایــالات متحده و اتحادیه 
اروپا از نظر سیاســی و اقتصادی به اقدامی پرهزینه و 
غیر قابل توجیه تبدیل شود. همان‌طورکه کنارگذاشتن 
آلمان غربــی برای رونالد ریگان، رئیس‌جمهور آمریکا، 
در دوران پایانی جنگ سرد امری ناممکن بود. علاوه بر 
کمک به محبوبیت و توجیه‌پذیرتربودن همکاری‌های 
بین‌المللی در ایالات متحده، حتی نزد راســت‌گرایان و 
ترامپیســت‌های آمریکایی، شــرکا و متحدان واشنگتن 
باید بــا دولــت بایدن همــکاری کننــد تــا نهادها و 
روش‌های اساســی لازمه این‌گونــه همکاری و تعامل 
را هم بازســازی و تقویت کنند. هــدف آنها نه‌تنها باید 
بر اقدامــات جمعی مؤثــر در رویارویی با چالش‌های 
مشــترک متمرکز شــود، بلکه باید همکاری نزدیک به 
معنی ایجاد انگیــزه برای ادامه مشــارکت و افزایش 
هزینه‌هــای خروج یک‌جانبــه را هم ماننــد آنچه در 
دوران ترامپ دیدیم، شامل شود. مؤسسات بین‌المللی 
مؤثر و توافق‌نامه‌هــا و همکاری‌های مداوم می‌توانند 
دولت‌هــا از‌جمله دولت ایــالات متحــده را کمتر به 
بازگشــت مجدد به یک‌جانبه‌گرایی ترغیب کنند. نباید 
هیچ راهی برای بازگشــت به عقب از سوی هرکدام از 
طرفین وجود داشته باشد و اگر تمایلی برای این کار نزد 
هرکدام مشــاهده شود، هزینه‌های آن به اندازه‌ای زیاد 
باشــد که حتی فردی مانند ترامپ را هم برای پایبندی 
به تعهدات متقاعد کنــد. بااین‌حال حتی اگر متحدان 
واشــنگتن نتواننــد نگرانی خود را از بازگشــت ترامپ 
پنهان کننــد، این نگرانی از خرد اســتراتژیک همکاری 
آنها بــا ایالات متحده برای تقویت پایه‌های دولت‌های 
دموکراتیــک در برابر چالش‌های جهانــی و رویارویی 
با رژیم‌های اقتدارگرا نمی‌کاهد. در واقع، این مســئله، 
رویکرد متحدان واشــنگتن را حیاتی‌تر می‌کند؛ بهترین 
استراتژی برای متحدان ایالات متحده برای محافظت 
از منافع خود در برابر ورود مجدد ترامپ یا همفکرانش 
به کاخ سفید این است که آنها امروز با حداکثر امکانات 

و کارایی خود با دولت بایدن همکاری کنند.

تردید به پدرخوانده
 نگرانی متحدان آمریکا  از به‌قدرت‌رسیدن دوباره ترامپ 

ضرورت همکاری با بایدن را بیشتر  کرده است

تقریبا یک ماه بعد از آنکه رهبری دولت جدید ایالات‌ 
متحده را در دست گرفت، به انتظار »بنیامین نتانیاهو«، 
نخســت‌وزیر اســرائیل، پایــان داد و در گفت‌وگویــی 
یک‌ســاعته از اهمیــت حفــظ روابط آمریــکا با متحد 
قدیمی‌‌اش ســخن گفت؛ اما صداهایی که از درون کاخ 
‌سفید شــنیده می‌شــود، حاکی از آن است که سیاست 
خاورمیانه‌ای »جو بایدن« نسبت به چهار سال زمامداری 
»دونالد ترامپ« سلفش، تغییرات جدی را شاهد خواهد 
بود. یکی از اصلی‌ترین اســتراتژی‌ها دولت بایدن نحوه 
تعامل با عربســتان اســت که او اکنون به‌وضوح نشان 
داده برای »محمد بن‌سلمان« رهبر دوفاکتوی این کشور 
هیچ احترام و تحســینی قائل نیســت. ایــن موضوع را 
که دولت جدید آمریکا چه سیاســتی در قبال عربستان 
ســعودی دنبال می‌کند، می‌توان از ســخنان اخیر »جن 
ساکی«، سخنگوی کاخ‌ سفید متوجه شد. به باور دولت 
جدیــد آمریکا، طرف صحبت این کشــور در عربســتان 
سعودی، »ملک سلمان« پادشاه است و نه ولیعهد آن 
کشور و بایدن به مذاکره »همتا« با »همتا« معتقد است.
بســیاری بر این باورند که بایدن از همان ابتدا بر این 
باور بود که ولیعهد ســعودی در کشته‌شــدن »جمال 
خاشــقجی«، روزنامه‌نگار واشنگتن‌پســت، دست دارد 
و خواهــان به‌رسمیت‌شــناختن جایــگاه او به‌عنــوان 
تصمیم‌گیرنــده اصلی در خاندان آل‌ســعود نیســت. 
همچنین طبــق گزارش‌هــای منتشرشــده، مقام‌های 
اطلاعاتی آمریکا در حال انتشار گزارش جدیدی از نحوه 
کشته‌شدن خاشــقجی هستند که به احتمال زیاد هفته 
آینده منتشــر می‌شــود. این گزارش که بر اساس اسناد 
طبقه‌بندی‌شــده کنگره تهیه شــده،‌ بدون شک زوایای 

پنهان قتل فجیع روزنامه‌نگار سعودی 
را روشن می‌کند و می‌تواند به کابوسی 
برای محمد بن‌ســلمان تبدیل شــود؛‌ 
آن‌هم در روزهایــی که او باید خود را 
برای شرایط جدید در خاورمیانه آماده 
کند و دیگر حامــی بزرگش _ترامپ_ 
در رأس امور نیست. »دیوید اوتاوی«، 
کارشــناس امــور عربســتان در مرکز 
در‌این‌باره می‌گوید: ممکن  ویلســون، 

است انتشار گزارش خاشقجی، روابط پرتنش عربستان 
و آمریکا را به سطوح بسیار پایینی برساند. از سوی دیگر، 
دولت جدید آمریکا می‌کوشــد عربستان را درخصوص 
دیگر مســائل حقوق‌بشــری ازجملــه آزادی زندانیان 
سیاسی و رفع حصر از مدافعان حقوق زنان تحت فشار 
بیشــتری قرار دهد. »گونتر مایــر«، مدیر مرکز تحقیقات 
مربوط به جهان عرب نیز بر این باور اســت که عربستان 
ســعودی در دوره زمامداری جو بایدن با دشواری‌های 
زیادی روبه‌رو خواهد شــد و باخت سیاســی این کشور 

بیش از سایر کشورهای منطقه خواهد بود.
نخســتین  در  همچنیــن  کاخ ‌ســفید  ســخنگوی 
موضع‌گیری رسمی واشــنگتن درباره مواجهه با ریاض 
گفــت که مــا خواســتار تجدیدنظر در مناســبات خود 
بــا ریاض هســتیم و می‌خواهیم این مناســبات را از نو 

تعریف کنیم. ســخنگوی کاخ ‌ســفید 
در عین حــال گفت هنوز زمان تماس 
و گفت‌وگوی بایدن با ملک ســلمان، 
پادشاه ســعودی، تعیین نشده است. 
مایــر می‌گوید این بازنگــری می‌تواند 
منجر بــه تغییــرات و دگرگونی‌های 
بســیاری در سیاســت آمریکا در قبال 
عربستان شــود و همچنین موقعیت 
ایــن  محمــد بن‌ســلمان در ســایه 
تغییرات تضعیف می‌شــود. در همین حال، سخنگوی 
کاخ ‌سفید در پاســخ به پرسش خبرنگاران که آیا بایدن 
از اهرم فشــار برای تغییرات مدنظرش استفاده می‌کند، 
گفت که عربســتان در بسیاری از اولویت‌های ما، شریک 
اصلی محســوب می‌شــود، اما همکاری مــا با ریاض 
نیازمند »انعکاس و احترام به ارزش‌ها و منافع« اســت 
و این همان موضوعی اســت که در نهایت به مشارکت 

واشنگتن منجر می‌شود.
»توربیــورن ســلتودت«، یکی از تحلیلگران ارشــد 
خاورمیانــه در اروپــا، دراین‌باره می‌گویــد »این حرکت 
به‌منزلــه عدم تأیید رهبری ولیعهد ســعودی اســت و 
بسیار غیرقابل پیش‌بینی بود و مشخص است که رویکرد 
مشــورتی با دیگر رهبران خاورمیانه در آن لحاظ نشده 
اســت«. »بروس ریدل«، تحلیلگر ســابق ســیا و عضو 

ارشد مؤسسه بروکینگز نیز می‌گوید: »بایدن پیام روشنی 
به خانواده ســلطنتی فرســتاد: تا زمانی که بن‌سلمان 
به‌عنوان ولیعهد شــناخته می‌شود و در صف جانشینی 
قرار دارد، با ریاض مانند یک »طردشــده« رفتار خواهد 
شــد«. او ادامه می‌دهد که نمی‌دانــم دولت بایدن به 
چه چیزی می‌اندیشــد اما بهترین نتیجه برای عربستان 
زمانی حاصل می‌شود که بن‌سلمان کنار گذاشته شود و 
بازنشستگی‌اش را در عمارت خود در فرانسه سپری کند.
اما »ســث باینــدر« که در پــروژه »دموکراســی در 
خاورمیانه« فعالیت می‌کند، نظــر دیگری دارد و بر این 
نکته تأکید می‌کند که اعتقادی ندارم شــاهزاده محمد 
توسط بایدن کنار گذاشته شــده باشد؛ رئیس‌جمهوری 
آمریــکا تاکنــون تصمیم گرفته بــود که با بســیاری از 
رهبران خاورمیانه تماس نگیرد‌ و محمد بن‌سلمان هم 
می‌تواند یکی از این رهبران باشد؛ مانند نتانیاهو که بایدن 
چهارشنبه گذشته برای نخستین‌بار با او تلفنی گفت‌وگو 
کرد، درحالی‌که رؤسای‌جمهوری دیگر آمریکا معمولا در 
هفته نخست با متحد اسرائیلی خود تماس می‌گرفتند. 
او این‌گونه ادامه می‌دهد کــه در حقیقت دولت بایدن 
می‌خواهد این تصویر را که ولیعهد ســعودی نمادی از 
کل کشــور است نه‌تنها یک فرد،‌ از بین ببرد؛ در واقع این 
ایده که او )شاهزاده محمد( مصلح است و می‌خواهد 
عصر جدیدی را در عربستان ایجاد کند،‌ برای بایدن قابل 
پذیرش نیست، اما بایدن نباید فراموش کند که در نهایت 
مجبور به همکاری با کشــورهای خودکامه خواهد شد؛ 
بنابرایــن تعامل با عربســتان ســعودی بــه ولیعهدی 
بن‌ســلمان، موضوعی نیست که دولت جدید واشنگتن 

بتواند از آن فاصله بگیرد.

دبیرکل ناتو پس از نخســتین دیدار با لوید آوستین، 
وزیــر دفاع جدید آمریکا از فصل جدیدی از همکاری‌ها 
ســخن می‌گویــد. یکــی از موضوعات اصلــی خروج 
نیروهای ناتو از افغانستان اســت که احتمالا تا دو ماه 
دیگر عملــی نخواهد بود. به گــزارش دویچه‌وله، این 
نخســتین دیدار وزیران دفاع کشــورهای عضــو ناتو با 
همتای جدید خود از واشــنگتن بود. ینس استولتنبرگ 
از »آغــاز فصلی جدیــد« در همکاری‌ها بــا آمریکا در 
راســتای رویارویی با چالش‌های جهانی ســخن گفته 
است؛ چالش‌هایی که به گفته استولتنبرگ هیچ‌کس به 
تنهایی قادر به غلبه بر آنهــا نخواهد بود. دبیرکل ناتو 
در این نشست تصریح کرد: »می‌خواهیم پیمان )اتحاد( 
میان آمریکا و اروپا را تقویت کنیم«. ریاســت‌جمهوری 
دونالد ترامپ، چهار ســال دشــوار بــرای دبیرکل ناتو 
و ایــن پیمان بود. اســتولتنبرگ چهار ســال تلاش کرد 
مفهــوم »اقدام مشــترک« را با توجه بــه چالش‌های 
جهانی، به رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا یادآوری کند؛ 
نقش‌آفرینی اما در برابر مخالفی جدی همچون ترامپ 
آســان نبود. اســتولتنبرگ با وجود تمام ســختی‌ها در 
همکاری با آمریکا در چهار ســال گذشته، اما موفق شد 
در این برهه دشــوار از ایجاد شکاف جلوگیری و نقش 

خود را در حد توان به خوبی ایفا کند. با دورشــدن این 
تهدیدها اکنون اســتولتنبرگ می‌تواند به مسئله »مسیر 
و جهت‌گیری اســتراتژیک جدید ناتــو« یا به عبارتی به 
مســئله به‌روزرسانی مفهوم اســتراتژیک ناتو بپردازد و 
به‌ویژه خود را برای اجلاس بعدی ناتو در بهار پیش‌رو 
آماده کنــد. یکی از برنامه‌های پیشــنهادی اصلاحاتی 
استولتنبرگ در حوزه اقدامات دفاعی و بازدارنده، تأمین 
اعتبــار این‌ عملیات‌ها در خــاک هم‌پیمانان به صورت 
دســته‌جمعی اســت. طبق این برنامه در صورتی که 
برای مثال کشورهای عضو بخواهند نیروهای‌شان را در 
کشــورهای بالتیک مستقر یا در عملیات نظارتی هوایی 
شرکت کنند، مجبور نیستند همه هزینه‌ها را به تنهایی 
متحمل شــوند. البته گزارش‌ها حاکی از آن اســت که 
فرانســه به روشنی با این پیشنهاد مخالفت کرده و تنها 
حامی این پیشنهاد بر پایه همین گزارش، لهستان بوده 
است. در کل برای اســتولتنبرگ مسئله »توانمند‌کردن 
ناتو برای آینده« است و در این زمینه یکی از اصلی‌ترین 
محورها درنظرگرفتــن قابلیت فزاینده تهاجمی چین و 
روسیه است و رقابت‌های استراتژیک با آنها. استولتنبرگ 
معتقد اســت برنامه و طرح ناتو در برابر این دو قدرت 

باید به‌روزرسانی شود.

پیشنهادهای بلندپروازانه دبیرکل ناتو برای افغانستان

با هم رفتیم، با هم خارج می‌شویم

رویکرد متفاوت دولت بایدن در قبال شاهزاده سعودی

پیش‌لرزه‌های یک گزارش جنجالی

شرکت راهکار هوشمند صبا به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری در نظر دارد تکمیل مرمت، بهره برداری، برنامه ریزی 
و اجرای خدمات میسر و ممكن در عمارت تاریخی ناصرالدین میرزا را جهت ارائه خدمات فرهنگی- اجتماعی به بازنشستگان 

با رویکرد نوآورانه و خلاقانه به مزايده بگذارد.
طرحهای ارائه شده حقيقي و يا حقوقي می بایست واجد سرفصل های کلی زیر باشد:

1- تکمیل مرمت: بررسی پیشنهاد مرمت برای اجزای باقی مانده عمارت 
2- مجوز بهره برداری: اخذ مجوزهای لازم بر اساس کاربری های پیشنهادی بر عهده بهره بردار می باشد.

3- ارایه طرح و برنامه عملیاتی منسجم و دارای قابلیت ارزیابی مالی و فرهنگی - اجتماعی با رویکرد خدمات رسانی به 
بازنشستگان.

4- ارایه پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه مورد نیاز بازنشستگان مرتبط با کاربری عمارت.
5- دارای توان مالی و اجرایی مناسب جهت بهره برداری مستمر با در نظر گرفتن شرایط شیوع کرونا.

علاقه مندان مي توانند جهت دریافت فرم های مربوطه و هماهنگی بازدید از عمارت مورخ 99/11/25 لغایت 99/12/10 
به آدرس: تهران- خیابان یوسف آباد- روبروی کوچه -58 مرکز نوآوری صبا- طبقه اول- دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

ضمناً شماره تلفن 88065016 021 نیز پاسخگو سوالات خواهد بود. 

فراخوان شناسایی بهره برداری 

  عمارت تاریخی ناصرالدین میرزا

به من قول بده پدر
جو بایدن

ترجمه: حسین یاغچی
نشر: نگاه نوین


